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جای پرفورمنس آرت ها 
خالی است

به بهانه نمایشگاه «چشم در چشم» 
در موزه هنرهای معاصر تهران

در روزهایی که ارتباط مردم با هنر در 
بستری نامطمئن و ناپایدار رقم می خورد، 
در روزهایــی کــه مســائل اقتصــادی- 
اجتماعــی فرصــت و تــوان پرداختن به 
هنر را نه فقط برای دوســتداران هنر، که 
حتی برای متخصصان و تحصیل کردگان 
هنر ســخت تر کرده و زمانــه گویی حوزه 
هنــر را دچار وقفه  ای مدید کرده اســت، 
واقعه استقبال وســیع مردم از نمایشگاه 
«چشــم در چشــم» در مــوزه هنرهــای 
بود.  اتفاقی حیــرت آور  تهــران،  معاصر 
صف های طولانــی بازدید عموم مردم از 
این نمایشگاه هنوز جای بحث و گفت وگو 
دارد. اینکــه فیلم هایــی ســینمایی مــا، 
گالری هــای ما، تئاترهای ما چند درصد از 
مردم را به عنــوان مخاطبان خود جذب 
می کننــد و چــه تعــداد تماشــاگر برای 
بازدید از آنها می رونــد، نیاز به آمارگیری 
و تحقیقــات بســیار دارد امــا می توان از 
روی فضــای کلــی جامعه دانســت که 
نمی توان آمــار بالایی برای اســتقبال از 
آثار هنری ارائــه داد. از این رو رویدادهایی 
ماننــد آنچه در موزه هنرهای معاصر رخ 
داد، مهم اســت و می تواند اهالی هنر را 
به امکان تقویــت ارتباط بین مردم و هنر 
امیدوارتــر کند. تلاش بــرای جلب طیف 
وســیعی از مخاطبان برای تماشــای آثار 
هنری، خــود منجر به خلــق رویدادها و 
شــکل های هنری جالبــی در طول تاریخ 
هنر شده است که با یادآوری آن، می توان 
عوامل مهــم و ضروری اقبــال مردم به 
آثار هنــری را دریافت. پرفورمنس آرت ها 
یکی از این شکل های هنری هستند که از 
عوامل مهم شکل گیری آنها، نیاز به ایجاد 
ارتباطی آســان تر با مخاطبان آثار هنری 
است. اگرچه برخی پرفورمنس آرت ها در 
موزه ها و گالری ها اجرا شــده اند، بسیاری 
از هنرمندان ســعی کرده اند ایــن آثار را 
از موزه هــا خارج کــرده و وارد فضاهای 
عمومــی کنند تــا ارتباط ســازنده تری با 
مخاطب برقــرار کنند. بیزاری از شــرایط 
موزه هایی که آثار نقاشی و مجسمه سازی 
را محــدود بــه ضوابط خــود می کردند، 
باعث شــد  هنرمنــدان از ارائه آثارشــان 
در موزه ها صرف نظر کــرده و بنابراین در 
خیابان ها، پارک هــا، بازارچه ها، اتوبوس، 
مترو و مکان هایی که عموم مردم بیشــتر 
در رفت وآمدند به اجرای آن بپردازند. در 
این صورت مردم نیز می توانستند به راحتی 
و بدون صرف هزینه مالی به تماشای آثار 
هنری بپردازنــد. پرفورمنس آرت ها که به 
نیز شــبیه اند، می توانند  تئاتری  اجراهای 
یک نمایــش تک نفره عمیقــا غم انگیز و 
آزاردهنــده، یا نمایشــی آیینــی و رقص، 
یا مثل یــک نمایش تاریخی با مناســک 
خاص باشــند. پرفورمنس آرت ها ترکیبی 
از هنرهای تصویری، شــنیداری، نمایشی، 
فرهنگ عامه و زندگی روزمره را گرد هم 
می آورند تا آن را به وســیله بدن هنرمند 
- که صرفا یک ابزار هنری اســت و ذهن 
او دارای ســاختاری ایدئولوژیک اســت- 
ارائــه دهند. این هنری اســت که از ابتدا 
فوتوریســت ها  شب نشــینی های  دل  از 
آمــد،  وجــود  بــه  دادائیســت ها  و 
دکوربندی های خیابانی برای جشــن های 
جمهــوری جدید شــوروی و یادمان های 
لیستسکی ادامه این مسیر بودند. این نوع 
نمایــش از دهه۱۹۶۰م بــه بعد در قالب 
برنامه ای به نام «رخداد» عرضه شد. اما 
همه این دگرگونی ها از زمانی امکان پذیر 
شــد که «آکســیون» یا کنش بــه عنوان 
نوعی اکسپرســیون یا بیان هنری پذیرفته 
شــد و به نظر می آید «رخداد» آلن کاپرو 
در ســال ۱۹۵۹ نقطه شــروع این جنبش 
پرفورمنس آرت  اگرچه  باشد.  نوین هنری 
با هنــر نمایش تفاوت هایــی دارد، جنبه 
نمایشی آن غیرقابل انکار است. در ایران 
نیز همواره فرم های نمایشــی مثل نقالی، 
روحوضــی، تعزیه و... امــکان ایجاد یک 
ارتباط آســان بین مردم و هنــر را فراهم 
آورده انــد. از ایــن رو اکنون که اســتقبال 
فراوان مردم از موزه هنرهای معاصر، میل 
و علاقه آنها به تماشای آثار هنری مدرن 
را نشان می دهد، چرا حرکت هایی مشابه 
پرفورمنس آرت هــا  از ســوی هنرمنــدان 
بــرای اجرا در مکان هــای عمومی انجام 
نشود؟ این پیشــنهادی است که می تواند 
نوع جدیدی از اجراها را به قلب جماعت 
بــرده و اجازه دهــد مخاطبــان فرصت 
رودررویــی و چشم در چشم شــدن با هنر 

معاصر را بیشتر تجربه کنند.

گریز از محوریت کلان روایت ها
درباره آثار سیما شاهمرادی؛ کلان خرده روایت ها

ارتبــاط هنر و نظریه در جهان معاصر منظری اجتناب ناپذیر شــده و نگاه 
تعقلی به روند اندیشــه در ساختار شکل گیری جهان و تبدیل آن به منظر 
دیــداری خود محوریت زیبایی شناســی معاصــر را متأثر کرده اســت. تحرکات 
ایدئالیسم هگلی در ابتدای قرن بیستم منجر به شکل گیری دوآلیته ایدئولوژی و 
دستگاه های سیاسی و اجتماعی موج بزرگی از تمدن و اتفاقات زیستی را رقم زد. 
پدیداری فاشیســم، کمونیسم، لیبرالیسم و...، ایسم هایی که تقدس را در مرزهای 
این جهانی عقلانی عرضه کرد، دارای روندی مشــخص از لحظه حضور در ذهن 
تئوریسین ها تا شکل گیری نظام های سیاســی و فروپاشی آنها تاریخی پرتنش را 
مطرح می کنند. این روند که در قالب مدرنیسم نامیده می شود، منجر به خوانش 
متفاوتی شــد که بیشــتر در قالب تکثر خوانش و مرکزگریزی نظام های فلسفی 
خوانده شــدند. جهان پسامدرن دیگر تن به تفاسیر قالبی خردورزی نداده و رفتار 

متفکران بیشتر رویکردی ریزومی را در پی می گیرد.
نمایش کلان خرده روایت ها خود حاصل مطالعات نقاش در حوزه نظریه و فلسفه 

و متأثر شدن زیبایی شناسی هنرمند از کانون های تفکر در صورتی کل نگر است.

شاهمرادی در روند شکل گیری آثارش بیشتر به اتفاق و حافظه رجوع می کند 
و محوریت تفسیر و روایت را مورد توجه قرار داده. مشخصا تابلوی محوری این 
نمایش با حس و حالی رنسانســی در متریال رنگ و روغن آفریده شــده که نماد 
موقعیت دانش در جهان مدرن اســت. دریدا در کتاب وضعیت پست مدرن این 
چرخش دانش از موقعیت حقیقت یابی مطلق به ســوی وضعیت عمل گرایانه 
ســوق داده شــده وجود فناوری اطلاعات ما را به ســمت تکثر زبان علم برده و 
مفاهیم از پیش تعیین شــده و جهان شمول، دیگر اهداف قدرتمندی برای ادراک 
تمــدن نخواهد بود. لیوتار با تأکید بر این مطلــب بحران کلان روایت ها را مطرح 
کرد. بی اعتقادی به این روایت ها که نهاد ها و ارزش ها و اشکال فرهنگی را تقدس 
می دادند، در حد بازی های زبانی عدول داد که شرکت کننده ها در این بازی ها فقط 

آنها را می پذیرند.
پیامد این باورهای مطلق جوامع طبقاتی، جنگ های گســترده، جهانی شدن، 
مصرف گرایی، ســلطه رسانه، اضمحلال هویت ملی، محوریت احزاب با ساختار 
ایدئولوژی و... اســت. این نظریه بر اســاس تحقیقات  روی زبان در اندیشــه های 

ویتگنشتاین شکل گرفت و زبان در شکل بازی و تطور متنیت مطرح شد.
شاهمرادی این شکل از حقیقت را در متنی تصویری خلق کرد و در تطور خود 
قالب های تاریخ این خردورزی را به اشــکال گوناگون با تولید کرده و پرینت هایی 

از اثر اولیه نشان می دهد.
موجی از اندیشمندانی که با نگاهی انتقادی به این کلان روایت ها شکل گرفت 
(فوکو، بودریار، دریدا و...) سیاســت اعتراض به زیست اجتماعی معاصر را پدید 

آورد و به حاشیه رانده شدگان جوامع انسانی را مطرح کردند.
شاهمرادی در نمایش خود به ســاختارهای سیاسی ایدئولوژی بیشتر توجه 
دارد و مفاهیم و مشــکلات این روند را در آثارش با مدیای تصویری شــکل داده 

است.
او بــه گســتردگی خوانش متــن اعتقــاد دارد و متن را در جایــگاه محوری 
هستی شناســی قرار می دهد، آن چنان که کریســتوا و ریکور و دیگران این نظریه 

را مطرح کردند.
این نظرات محوریت ســبک و سیاق تصویری هنرمند را شکل داده و گرایش 
به کلاژهای تصویر از متن اصلی را  طی ســال های گذشته تداوم داده است. این 
رویکرد مانند ماشــینی عمل می کند که هر مقولــه ای را در آن می توان قرار داد 
و خوانشــی متفاوت از آن حاصل کرد. مفاهیمی مانند خشــونت، عشق، اشیا و 
تحلیلی انتقادی از ژانرهای تصویری مانند طبیعت بی جان، منظره، زن و پرتره را 

تحت تأثیر تجربه زیست خود پدید آورده است.
توجه شــاهمرادی به نظریه و جســت وجوی او برای ترجمه زبان نوشتاری 
به زبان تصویری با توجه به روند اجتماعی نکته ای اســت که او را در جایگاهی 
منحصربه فرد قرار می دهد. جســت وجو و روند شــاهمرادی در مقام هنرمندی 
فیلسوف مشرب، اگر نگوییم منحصربه فرد، دست کم در هنر معاصر ایران کم مانند 

است.
هنرمند در این مســیر سعی در گریز از محوریت کلان روایت دارد. این نمایش 
دارای شــاخصه ای روایتی اســت و زمان در شــکل دادن تجربه زیبایی شناســی 
مخاطب نقش اساســی دارد. توجه به روند مواجهه نخســتین با کتاب حقیقت 
بزرگ و تکثیر و نتایج این اعتقاد در آثار بعدی خود نمایشــی کاتارسیزی را شکل 
داده، در عین حال که هر اثر قابلیت اســتقلال و خوانشی متعدد برای مخاطب را 

داراست.
طــرح این ایده که بازی های زبانی تصویری قابلیت گســترده تری برای تولید 
خوانش های متعدد دارد، نقطه درخشانی در کنش نظریه محور هنرمند است و از 
منظر تاریخ هنرهای تجسمی، گسترش مفهوم هنر به حوزه تفکر تعقلی و زیست 

اجتماعی در کنار هم امری نادر است.
درک ظرفیت های هنری شاهمرادی نیازمند گذر سال های طولانی است. این 
مفهوم دال بر پدیــداری ارزش های او در آینده اســت و در اکنون محصور بودن 
حوزه هنر ایرانی در سطح دالان های اندیشه جهانی و غیاب تفسیر و نقد کل نگر 

قطعا مهجور باقی مانده است.

نگارخانه

تجسمیتجسمی

همه چیز از انتشــار یک ویدئو در صفحه اینستاگرامی حراج هنری چیزها 
شــروع شــد و ظاهرا هم همه چیز به همین ویدئو ختم شــد. با گذشت چند 
هفته، هیچ کس پیگیر وضعیت و سرنوشت اثر بهجت صدر نشده و اطلاعاتی 
درباره تصمیم مدیران هتل هیلتون ســابق یا همان پارسیان استقلال امروزی، 

در این باره منتشر نشده است.
اثر صدر نقش برجســته ای از جنس ســرامیک کوره ای اســت. هرچند در 
فضــای مجازی ابعاد آن را ۱۲ تا ۱۵ متر نوشــته اند، اما یک اثر ۶۰ مترمربعی 
بوده و ۶۲ سال پیش در ضلع جنوبی هتل نصب شده است. اطلاعات بیشتری 

درباره این ارزشمند منتشر نشده و روابط عمومی هتل بعد از پیگیری های مداوم خبرنگار «شرق»، 
مختصــر و مفیــد  می گوید: «مشــکلی وجود ندارد جز اینکــه یک تکه از این اثر گم شــده، اما با 
همکاری سازمان میراث فرهنگی ترمیم خواهد شد». همچنین او می گوید قرار است قابی دور اثر 

قرار گیرد تا از گزند مستقیم باد و باران در امان باشد.
طبق اطلاعاتی که در ســایت آرت چارت جمع آوری و ارائه شــده، از دوم آبان ســال ۱۳۸۷ تا 
۱۱ بهمن ۱۴۰۳ هشــتاد اثر از بهجت صدر در حراجی های مختلف هنری ایران و دیگر کشــورها 
چکش خورده اســت. حراج تهران هم قرار اســت ۲۶ بهمن بار دیگر اثری از این هنرمند را برای 
فروش چکش بزند، اما در هتل پارســیان استقلال ظاهرا کسی از ارزش اثر سرامیکی این هنرمند 
خبر ندارد؛ آن قدر که وقتی تماسم چندین بار از شخصی به شخص دیگر وصل می شود، چند نفر 

با تعجب می پرسند: «مثلا ارزشش چقدره؟».

دو اثر سرامیکی یا یک اثر؟
صدر از هنرمندان بزرگی اســت که در گسترش جنبش هنر نوگرا در ایران نقش مهمی داشته 
و در آثــارش که از بهترین نمونه های هنر انتزاعی در ایران اند، شــاهد زبانی بصری هســتیم که 
در عرصــه بین المللی هــم حرفی برای گفتن دارد. او جهان مــدرن و طبیعت را به هم آمیخته 
و تصاویــری ارائه می دهد که هم خشــونتی انتزاعی دارد و هم نشــان از قدرتــی زنانه. به زعم 
کارشناســان هنری، اهمیت بزرگ کارهای او در این است که تقلید از سنت های هنر ایران یا تکرار 
کار هنرمندان مدرن غربی را کنار گذاشته و به زبانی انتزاعی دست یافت که بافتی با تکرار موزون 

خطوط موازی، هسته اصلی آثارش را تشکیل می داد.
این هنرمند در زمان حیاتش جوایز متعددی را دریافت کرده و در رویدادهای هنری بین المللی 
به عنوان هنرمند مدعو حضور داشته اســت. در اطلاعات منتشرشده درباره  اش آمده که در سال 
۱۳۴۲ ســاخت دو نقش برجســته ســرامیکی برای نمای هتل هیلتون به ابعاد ۹۰ مترمربع به او 
ســفارش داده شده اســت. یکی از این آثار، موضوع نوشتن همین گزارش شد، اما درباره اثر دیگر 

هنوز اطلاعی در دست نیست. گفته می شود صدر 
برای خلق اثر دیگر تحقیقات زیادی درباره رنگ آبی 
و کارکردن آن روی ســرامیک کــوره ای انجام داده 
اســت. احتمالا این دو اثر برای اجــرا روی دو برج 
غربی و شــرقی هتل طراحی شــده بودند، اما فعلا 
از وجود فقط یک اثر در فضای هتل باخبر هستیم. 
وقتــی این اطلاعات را با کارشــناس روابط عمومی 
هتل مطــرح کردم، تأکید کرد: «تنهــا اثر موجود از 
خانم صدر در هتل اســتقلال پارسیان، همین کاری 
است که در ویدئوی منتشرشده مشاهده می شود».

ظاهرا این اثر در جایی نصب شــده بوده مشرف 
به اســتخر هتل. همان اســتخری که علاقه مندان 
فیلمفارسی احتمالا به خاطر داشته باشند: قسمتی 
از فیلــم «گنج قارون» کنارش تصویربرداری شــده 
اســت. بعــد از انقــلاب و طی ساخت وســازهای 
انجام شده در محوطه، اثر صدر به فراموشی سپرده 
شد تا اینکه سعید برآبادی، روزنامه نگار و گرداننده 
صفحه «چیزها»، طی گشت وگذار در محوطه هتل 

آن را کشف می کند.

ترمیم تکه کاشی گمشده
مسئولان هتل پارســیان استقلال تمایلی به صحبت درباره این موضوع 
ندارند و به نظر می رســد  هنوز تکلیفشــان با اتفاقی که پیش آمده روشــن 
نیست. احتمالا هم مدیر تازه منصوب شده تمایلی نداشته باشد به این سؤال 
پاســخ دهد که چرا طی چند دهــه مدیران هتل از وجود ایــن اثر یا لااقل 
ارزش مادی و معنوی اش بی خبر بوده اند. یکی از کارشناسان روابط عمومی 
هتل که تأکید دارد نامی از او در گزارش منتشــر نشود، می گوید: «خودمان 
پیگیریم و با ســازمان میراث فرهنگی هم رایزنی کرده ایم. یک تکه کاشی ۷ 

در ۱۵ سانتی متر از کار جدا و گم شده که قرار است با همکاری سازمان میراث ترمیم شود».
او می گوید: «نگران نباشــید، درســتش می کنیم» و در پاسخ به اینکه قرار است این اثر چه 
سرنوشتی داشته باشــد، این طور توضیح می دهد: «اول، کار را ترمیم می کنیم و سپس دور آن 
قاب گرفته می شود تا آسیب نبیند». آیا امکان جابه جایی اثر و انتقال آن به داخل هتل و لابی 
فراهم نیســت؟ و آیا حفظ کیفیت اثر در این صورت بهتر و راحت تر انجام نخواهد شد؟ آقای 
مســئول می گوید: «این اثر در فضای بیرونی هتل نصب شــده و مشــرف به باغی بوده ظاهرا. 
تصمیم داریم همان جا نگهش داریم؛ چراکه جابه جایی اش به ساختمان هتل آسیب می زند و 

بهتر است با نظر کارشناسان و انجام تدابیر لازم آن را در محل نصبش حفظ کنیم».
هرچند موضوع نیازمند بررســی و اعلام نظر کارشناســان مربوطه اســت، اما می توان این 
اثر ارزشــمند را از نمای ســاختمان جدا کرده و در لابی هتل یا حتی فضای بهتری مانند موزه 
هنرهای معاصر ایران نصب کرد. فضایی که اثر سرامیکی بهجت صدر را از باد و باران و آفتاب 

و هوای آلوده تهران دور نگه داشت و حفظ کرد.

تابلوی اعلانات؛ اثری از صادق تبریزی 
بی خبری مســئولان یکی از هتل های مهــم پایتخت از وجود اثری ارزشــمند در محدوده 
فعالیت روزانه شــان، آن هم برای ۶۲ سال پیاپی، ســؤالات مهمی را ایجاد می کند. آثار هنری 
موجــود در هتل های دولتی چه وضعیتی دارند؟  آیا مدیران آمار دقیق و شــناخت مناســبی 
دارند از گنجینه شان؟ کارمند یکی از هتل ها می گوید ما سال ها از یک نقاشی به  عنوان تابلوی 
اعلانات اســتفاده می کردیم و پربود از رد پونز و منگنه، اما بعدها متوجه شــدیم اثری است از 
صــادق تبریزی. کارمند هتل دیگری تعریف می کند که تازه متوجه شــده کارهای نصب شــده 
در چند اتاق هتل که هم شــکل بوده اند و فقط شــماره متفاوتی پایینشان خورده، ادیشن های 
مختلفی از اثر پروانه اعتمادی اند که نقاش بزرگی است. کمتر اثر هنری ای در هتل های دولتی 
این شانس را داشته که سرنوشتی مشابه بزرگ ترین اثر منیر فرمانفرماییان داشته باشد. این اثر 
در لابی هتل لاله تهران نصب شــده و لااقل همه 
از وجــودش باخبرند. درباره بقیه آثار اما می توان 
احتمــالات تلخ بســیاری را مطرح کرد. چه بســا 
طی سال ها به ســبب عدم شناخت و بی اطلاعی 
مســئولان هتل ها آســیب دیده و یا حتی فروخته 

شده باشند.
موزه ها همواره در مرکز توجه اند و اگر اتفاقی 
مشــابه خروج آثــار از موزه امام علــی رخ دهد، 
احتمال علنی شدن و واکنش مسئولان و رسانه ها 
نسبت به آنها بیشتر است، اما هتل های دولتی که 
در بســیاری از ابعاد، فعالیتشــان به حیاط خلوت  
بــدل شــده اند، در ارائه اطلاعــات از دارایی های 
هنری و فرهنگی شــان هم به همین شــیوه عمل 
می کننــد و واقعا هیچ کــس نمی داند در گنجینه 
این هتل هــا چه می گذرد. چه بســا آثــار فیک و 
بی کیفیتی که امروز در لابــی برخی هتل ها دیده 
می شــوند، بی صدا جایگزین آثار ارزشمندی شده 
باشــند که اکنــون نمی دانیم کجا هســتند و چه 

وضعیتی دارند.

نگاه خانه

کسی از هتل های دولتی خبر ندارد
پیداشدن اثری از بهجت صدر در محوطه هتل استقلال پارسیان  این سؤال را ایجاد می کند که آیا آماری از آثار هنری 

موجود در هتل های دولتی و سرنوشت آنها وجود دارد ؟

سپیده سامی
جاوید رمضانی

روزنامه نگار
زینب مرتضایی فرد

دولتی و سرنوش


